
  امهــــ ن ستمرُ

  خبرهای بد چونکه خوب پخش بگشت          وپنچ وهشت     سيصد،هزاربه سال 
  ،خوند به تخت کيان بر نشستآ بهشت         که ِ رون رز کرد د خبر چونکه د

  ب ن انقلاآمربوط به  خبارِ از ا  ر عذاب             خشم دِ رستم ز بشد روحِ 
  زیدبه خاکش فتاد و به سویش خ     وید               یزدان دِ رگاه هراسان به د

  یده روان و د هم اشکش چو سيل از د     سينه فقان                ِ ه و زآر زپۥ دهان
  م که اوضاع شده بس خراب شنيد   ب                 آخاک و ِ  یِفرینندهآ یکه ا

    ستگاه ظلم و فساد شته دبه پا گ   جمشيد و گيو و قباد              لکِ که در مُ
  که جای عمل را گرفته شعار                  کارسِ أخوند شده رآم که  شنيد

  لانُـر ف  چيز دِلایِ لميد ست مُُ    موبدان                  موبدِ ِ که بر کرسی 
         "!    ه اقتصادرَـ خ مالِ ،مردُ ـم"که       زیاد              علمِ وریده فتوی زِ  دص
  ! پفيوزی است رذ لِ ِ  عجب جاکش    نوروزی است               ئينِ آ  لغوِ پیِ 

  !  است" ماضی"به جای گذ شته کنون    تازی است       ِ ه یِژوا" ری د"به جای 
   جيره خوار ِ  نيرنگ روحانیزِ   ران  شده  تارومار               ـــــلي سپاه د
  روازه غار  در زِ ُـ جيب بزدِ  یکی د     ،مدار نا، جای من،س سپاهٲبه ر

  مارگی بر همه زهر شده زند     بی بخارهِ ُـ یک مشت گِ ست و از د
  تو گوئی که ابليس همه کاره است       وطن پاره استهمه تاروپودِ 

    ؟نجلابکه این انقلا ب است یا م     ؟ عاليجناب،نظر چيست شما را
  ميفکن از امروز به فردا تو کار      گار د خواهشم از تو پروردوَــبُ

   ویرانگراننيادِ وبم بُــــــــبک       گرانرزِ ُـخصتی تا به گبده رُ
  ه استين بد کِ خوندآ همه کارِ      فتنه است مرکزِ “مُـق”م که  شنيد

  ! است عازممُـچون این بنده فردا به ق    رخصی لازم استمرا هفت روز مُ
          
            *  *   *  

   سگرمه به هم برکشيد،ری زدـغُ     رستم شنيدِ واسترخ خداوند چو د
  خس وخسدوتا سرفه کرد وکمی     کمی فس وفس ،ن کردـمِ ن وـکمی مِ

  سپس لب چنين بر سخن باز کرد      ردـــسراپای رستم ورانداز ک
  ؟ خاطرت پس چراستپریشانی ِ      ؟ حواست کجاست،جهان پهلوانا

    رفتست برونبی از ایران که پارس    ه سال بر هزار است اکنون فزونچ
  اد و تبارژنماند ست به جای زان ن      به غير از جمعی انگشت شمار

  !ن کس ند یدآ  که مانند،چه قومی            ز تازی و ترک و مغول گشت پد ید
  !ز بازاری و کاسب و ارتشی       رتشیُـهمه فاسد و راشی و م



  !پينه دوز شاطرو ،وکيل و وزیر       حاسد و کينه توز،همه مدعی
  ؟چه باشند بهتر از این مستحق     ،تفقـ ظلم مُر د فعِ  نباشند چو د

  !ز بهت باز ماند ش د ماغ و دهن    ن سخنآ شنيد چونجهان پهلوان 
  سپس ناگهان خشم بر او چيره شد  ست دو چشمش کمی خيره شد به دورد

  ! دهانِ ورد به دورآکمی هم کف     ز جایش جهيد همچو تير از کمان
   قهر و ستيزر زِ ـبه یک حالت پُ    رخصی روی ميز مُه یِ  برگکندف

  !تصویب به برگ و بجست هرِ بزد مُ     مبهوت به دست یزدانِ گرفت دستِ 
  

*     *     *  
  !مُـ قر اطرافِ  مد از عرش دآفرود     م دُپرید روی رخش و کشيد ش زِ 

   خشمِ ر از فرط مَ ش خوندَمَآ به جوش    ش به چشم مدآم ُـ قچو از دور سوادِ 
    ذرخشآمش بر جهيد چنان کز سُ  ک به رخشرز و بزد سُُـرد دست به گببُ

  ،رز به کفُـخروشان و توفنده و گ    ،همينطور که ميتاخت به سوی هد ف
   راهوارروان سوی شهر بر خرِ      مد از دور یکی خر سوارآپد ید 

   بر کشيد رخش و افسارِ درنگ کرد    ن خر رسيدآ تهمتن چو نزد یکِ 
  ؟ صبح زود،ردـکجا ميروی با خِ    "درود"به بانگ رسا گفت به یارو 

  ؟ستار بر بسته ای به سر از چه د    ؟ چرا خسته ای،یئنزار از چه رو
  ؟ یا جنده است؟ردهمگر مادرت مُ  ؟نده استژخت چرا صورتت چرک و رَ
  ؟نگس مشُـ ک،خراینآچه ریخت و اداست   ؟ به سنگفتستُـسرت را چه کس بربک

        رضش رساند خرسوارچنين پس به ع    ، خنده داربه پاسخ به یک لهجه یِ 
  ؟ه تونخیـمَـ ه را اینهَندَـــَـرا بــچَ    ، یا اخی، به خيراللهم اُـ کبحَصَ"که 

  ؟مرـ خَربِـو یا مست و گيجی تو از شُ    ؟ه بر زید و عمرـامَـند یدی تو عمٌ
   سر بسته استکی رمزِ دليلش ی   ،اگر روی من چرک و تن خسته است

  ز شب تا به صبح نيز به راز و نياز    ز صبح تا به شب در دعا و نماز
  مـــ مستقي،ه بالصراتَـنهدی اَکه اِ     مـــــلعظيی اُـ حٌعبادت به درگاهِ 

   بگيرم وضوی،مـُـکنم چون تيمٌ      ستشویضرورت نباشد مرا شُ
   حرفش دویدر بينِ به بی صبری د     دــی شنيئن یاوه گوآ تهمتن چونِ
  "بس کن این قيل و قال"به پاسخ شنيد      والئ کشور نمودش سز اوضاعِ 

   جنون الوطن هست عينِ بٌکه حُ     دگر نيست مطرح کنون"کشور "که 
  ،رــ دانا و روشن ضميخمينیِ     ،رـــــ کبي فرموده ما را امامِ ،چه

  ؟شق و اراکچه فرق است ميان د م    ب است و خاکآکه اسلام فراتر ز 
  راز که وقتست مرا تنگ و راهم د     ن تو بازُـهم ککنون رو کنارو رَ

   عظيمن امامِ آ ست بوسیِ  به د       مرکزیمرکبم عازمِ ـمن و مَ



  ،هر بر جبين جای مُو از ماندنِ     ،هد و تقوا و دین زُر سایه یِ  چه د
  ! ایمیده به مجلس نماینده گرد     ،و چون پاک و دانا و فهميده ایم

    !ی پشم و ریشه ام بود و نِـامَـنه عمٌ     پيشخر تا همين هفت و هشت ماهِ آ
   خجولم ردُ مَ دست تنگی از رویِ زِ     ،ر بساط و نه شغل و نه پول ه دآنه 

   نافسرافکنده همچون ابول زیرِ      ی معافنه رفته به سربازی و نِ
  !بآ  زِ گرفتيم صد من کره ما       انقلابیِ ئاـــولی با شکوف

  رنگ  د بدونِ ، فقه مابه تحصيلِ     نگ و فنگ به فيضيه رفتيم بی د
  یم فلی شد سُبادِ آ سگ وکيلِ     یم لا شدوٌ  دو چون خوب به فيضيه
  !من و بنز و راننده و پاسدار    ،م  رهسپاروَچو فردا به مجلس شَ
  !خوار جنده ، ننتِ سٌــُــم به ک که رید    :ن خر سوارآچنين گفت رستم به 

  !د میآنشایند که نامت نهند        مملکت بی غمیتو کز محنتِ 
  سته خر حوالت نمودش همی د    "سگ پدر" رسا ش به بانگِ  بخواند

   ! ز او دور شدفی کرد به رویش وَُـت   ،چو زان حرف حسابی طرف بور شد
  

*     *     *  
      سمتی شنيدزِ  صدای عجيبی     م چون رسيدُـیوار ق تهمتن به د 

  !لش سوخت براش  ت دکه رستم به شدٌ      یکی نعره ميزد چنان د لخراش
   زان کرد صعودرجی  وَبُ رسيد پای      ،مسير صدا را چو تعقيب نمود

  درونش عجوزی به داد وهوار    ، تنگ و تارره ای حفرجبه بالای بُ
  رعذاب طيل ديش ز نيش رُئکه گو    دو دست بر دهان و به دل پيچ و تاب

  گرفتش ز بازو و پيشش کشيد    ،شفته د یدآن وضعِ آتهمتن چون 
  ؟به کونت مگر کرده اند استخوان  ؟لانُـ ای ف،رد است تو را بگفتش چه د

  ؟و یا کس لگد پشت و پيشت زده    ؟مگر مار و عقرب به نيشت زده
  نگه کرد به رستم سپس از بغل    طرف ماند کمی هاج و واج زان عمل

  ؟ پيل تنکه کيستی مگر ای یلِ     ،گشود او دهنید و شک پس  به ترد
  ؟ مرا ميکنی قطع چرااذانِ       ،ناه تو راُـخشد گـــــبخداوند ب
  که بس کن پس این پيچ و تاب و ادا      ،ن بد صداآ فرمود بر تهمتن

  ؟جر برون ميرود از دهانکه با زَ  "اذان"چه سان حرف زشت است مگراین 
   اندوه و د ردر زِ بشد سينه اش پُ    کردين نگه چونکهئن ضمن به پا آ در

  ،نده به تنژ  رختِ ،کثيف و نهيف  ، برج چند هزار مرد و زنچه در زیرِ 
   همرم ميلوليدند همه تویِ ـچو کِ    ، اد بار و غمغرقِ  سر تا به پا زِ 

   گندند برهوا بویِ َـلوزان جمع بُ      ندَـــل بُدایِ زنان جملگی در رَ
   ریشو ردیفبه دورش دو صد مردِ      ،بی کثيفآ و بد بو یکی حوضِ 



   خيس ميکشيدند به مویسپس دستِ     ست و روی حوض همه دن آ بشستند در
  ؟ن و چه حالآ کثيف است چه وضعِ       ن سئوالذِ ٔتهمتن نمود از موا

  ش به عرض ن رساندذِ ٔموا به این شرح     و با ترس و لرز، بدَٔابه پاسخ مو
   شرعيست و وقت نمازکنون ظهرِ     ،مرت دراز عُکه بختت بلند باد و

  ر اصفهان ر قم چه د چه در رشت  چه د      مانسلِ وضویند همه مُبه کارِ 
  ؟ستطاب مُ یلِ ،چه دین است شما را      ؟لمان مگر نيست عاليجنابسَمُ

  نداد یاوه اش را جوابی دقيق     فکری عميقتهمتن  که بود غرقِ 
   سرد از جگرهِ آورد یکی آبر      گر  برج کرد نگاهی دبه پائينِ 

  ؟ن تلف  وقت را نمودچه حاصل زِ   س و اسفٔبه خود گفت پس از روی یا
   که کار است خرابً ا بالاست قطعزِ     منجلابر  چنين که وطن رفته د

  م و به عرش کرد صعودٌ  دُِش زِ  کشيد    ، پس بيامد فرود رخشِ  برج پشتزِ 
  ولو شد به طاقباز و چشمش به طاق     رون اطاق نمود حبس خود را د

   راز فرو رفت به خوابی عميق و د    ،همانطور که خوابيده بود طاقباز
  

*     *     *  
   و سه سالن حال به بيستآبه سبيد بخُ     زالن است که فرزندِ آ روایت بر

  ش روحانيَی پيرِ یکید  به خواب د      ش طولانيَ خوابِ خرِ آ شبِ 
  کشيده همه عمر تو گوئی ستم     غمِر زِ  اش پُ چهره،سياهش رد ا

   قامتش چون کمان،تکيده بد ن      صدایش ضعيف و تنش ناتوان
   پيغمبرش، سيما چو زرتشتبه     سرشورِ   نور به دیکی حاله یِ 

  ش به پيش اشارت نمود و بخواند       فرخنده کيشبه حالی نزار پيرِ 
   سر بسته فاشرمزِ ش یکی  نمود      او گفت چيزی یواش گوشِ درِ 

  م سراسيمه از خواب پرید هماند     تلخ شنيدیِ  ن قصهآتهمتن چون 
  به هر زحمتی بود بلند شد نشست  ،ست  کرخ پا و د،رد  به سر د،تنش یخ

  ر خروش ن د آ ازبه زنگ بود و روحش     پيرش به گوشسخن های زرتشتِ 
  ر و دست و پایسز جا جست و کش داد     مد به جایآ نو حالش چو کم کم زِ 
  دمُُـکشيد ميل و د مبل برون از ک       خودئينه اندامِ آر  نگه کرد د

   سفتکه تا بازووانش بشد سفتِ     چهل روز تمام وقت د مبل گرفت
  !)نيه ماند د ر عجببُ ن آخودش هم از(    شت هم ميل چهل روز و شببزد پُ

  ل را بتافتنمود شانه ریش و سبي  ،وباره بساخت ن طرز چو خود را دآبه 
  کشيد بند شلوار و سفت زد گره    بپوشيد سپس جوشن و بست زره

  رزی گرانـُـ پستوش گورد زِ آدر     ویخت تير و کمانآ ،ببست دشنه
   نبردماده بهرِ آ هر حيث شد زِ       ماده کردآیکی نيزه هم تيز و



   ! حقِ رگاه روان شد سپس سوی د  به زین و نشست شق و رق صعود کرد
  

*     **       
   د لش تازه شدبه فکر رفت و داغِ      روازه شد  دتهمتن چو نزد یکِ 

  ،به مکر گشته د ر د ست شيطان اسير     پيرمد که زرتشتِ آش چو  به یاد
  ، ایرانی است ننگِ ه باعثِ چکه     ،که یزدان به بند است و زندانی است

   خروشژِ ن دآرد سوی  بُهبه یکبار    مد به جوشآ ل صبر و  دزِ  برفتش
   د روازه بانبيفکند به خاک هنگِ     رز و تير و کمانـُـبه سر نيزه وگ

  به بالای بارو فکند پس کمند      ، زندیه ای از اوستایِ آبخواند 
  بيامد فرود رعتن سمت به سُآد ر     قلعه چو برق کرد صعود دیوارِ زِ 

  به چشمش بخورد خيمه و بارگاه    قت نگاه به اطراف خود کرد به د
  ن لحظه خونآبه جوشش بيامد د ر     خيمه دروننگه کرد پس از درزِ 
  ، پست و زشت و پليدکه اهریمنِ     ند م بد یدآ هم د ر،چون از لای د رز

   تنش بی بلا، گند هور ر و مُسُ         پهلو به تختی طلالميده زِ 
  ن رفته خواب سيمين بدو  د و سمتش د    ین و جامی شراب زرٌنگِ ُـبه دست ت

   پرورد گاربدل کرده صورت زِ     ،شک د ر کنارُـقابيش به روی تن
   بندسياهش نگهبانِ د و د یوِ     بند د ر گزندبه یک گوشه یزد ان زِ 

  :چنين گفت بر اهریمن او پس سخن      م چو بگشود یزد ان دهنندَآد ر
  ،ست پَ بی شرمِ تو ای کود تا چیِ      ،ست مََ بی مغزِ خون خوارِ رذ لِ که ای 

  ر این موال که حبسم نمودی تو د    قریب است به سالهزارو چهارصد 
  ابحج چو زنهای هرزه به زیرِ      زشت د ر نقابفرو کرده ای رویِ 

   ولی داده ایالله ابه خود نامِ        نی و پليد و حرامزاده ایدَ
  ن فراز  گردردِ ـُـ یکی گستِ  به د       تو بازشتِ بزودی شود ليک مُ

  بزد قهقهه غافل و بی خيال       بد سگالریمنِ ن لحظه اهآد ر
  خره دهان کج به زندانيشبه سُ     یزد انيشبه صورت بزد ماسکِ 

  جهان پهلوان را د گرصبرنماند    ،شتش بخواند زسپس چون به الفاظِ 
  به چند ثانيه کار او چاره کرد     به چاقوی تيز خيمه را پاره کرد

  اهرمن را به مشتبکوبيد سرِ    رز و تبرزین د و د یو را بکشتـُـبه گ
  فکند اهرمن را به پایش به خاک     پاکگسست بند و زنجير ز یزد انِ 

  د رب عقب خيمه برون رفت زِ زِ     سپس بوسه زد بر زمين از اد ب
  

*     *     *  
  نظام   د روغ مرِ مد عُآبه سر    به د لها چو تابيد ز یزد ان فروغ



   لئيمان وطن شد رها جورِ زِ       د هاژرید ند غيوران سر از ابُ
  به کشور به پا شد سروری عظيم    یمژبه سرعت عوض شد د رایران ر

  گشاد ند به سازند گی بازوان      حجاب برگرفتند ز سر بانوان
   ميکد هد وباره گشود ند د رِ       ،ه دـــتشکآتش د رآفروزید چو

  !سکوتکملگی د یمساجد شد ند جُ    ثار ظلم یک به یکآ بين رفت زِ 
   زمين رفت تو گوئی تمام به کامِ      ی از امامنه زاخوند اثر ماند و نِ

        
                       

                                 


